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شــهردار منطقه 11 شیراز از پایان عملیات عمرانى کتابخانه عمومى 
«فرشتگان میناب» خبر داد و گفت: این پروژه هم اکنون در مرحله تجهیز 
نهایى قرار دارد و با بهره بردارى از آن، دسترسى شهروندان شرق شیراز به 

خدمات کتابخانه اى و امکانات فرهنگى توسعه خواهد یافت.
ســیدعباس هاشــمى نژاد در حاشــیه بازدیــد از کتابخانه عمومى 
«فرشتگان میناب» با اشاره به آخرین وضع این پروژه اظهار کرد: عملیات 
عمرانــى و احداث ابنیه کتابخانه «فرشــتگان میناب» بــه طور کامل به 
پایان رســیده اســت و در حال حاضر، این مجموعه با مشارکت و نظارت 
تخصصى نهاد کتابخانه هاى عمومى اســتان فارس در مرحله تجهیز نهایى 
و آماده سازى ســخت افزارى قرار دارد. وى با بیان اینکه اجراى این پروژه 
در راســتاى توســعه متوازن زیرســاخت هاى فرهنگى منطقه دنبال شده 
اســت، افزود: تکمیل کتابخانه «فرشتگان میناب» در چارچوب برنامه هاى 
مدیریت شــهرى براى افزایش سرانه مطالعه و گسترش فضاهاى فرهنگى 

منطقه 11 انجام شده است.
شــهردار منطقه 11 شــیراز ادامه داد: این کتابخانــه با هدف ایجاد 
دسترســى عادلانه تر شهروندان به امکانات فرهنگى و فراهم کردن فضایى 
استاندارد براى مطالعه، آموزش و برگزارى فعالیت هاى فرهنگى طراحى و 

احداث شده است.
هاشــمى نژاد اظهار کرد: بهره بردارى از ایــن مجموعه مى تواند نقش 

مؤثرى در ارتقاى شــاخص هاى فرهنگى، تقویت فرهنگ مطالعه در میان 
نوجوانان و جوانان و افزایش بهره مندى ساکنان منطقه از خدمات فرهنگى 
ایفا کند. وى با اشاره به تلاش مدیریت شهرى براى تکمیل هرچه سریع تر 
این پروژه گفت: شــهردارى با اســتفاده از همه ظرفیت هاى اجرایى، روند 
احداث و آماده ســازى کتابخانه را با جدیت دنبال کرده است تا شهروندان 
در کوتاه ترین زمان ممکن از خدمات آن بهره مند شــوند. شهردار منطقه 
11 شــیراز تأکید کرد: راه اندازى این مجموعه فرهنگى مى تواند زمینه ساز 
گسترش فعالیت هاى آموزشــى، فرهنگى و اجتماعى در منطقه شده و به 

یکى از زیرساخت هاى مؤثر فرهنگى شرق شیراز تبدیل شود.
* افزایش ظرفیت خدمات کتابخانه اى در منطقه 11

مدیرکل کتابخانه هاى عمومى اســتان فارس نیز با اشاره به اهمیت 

بهره بردارى از این مرکز فرهنگى گفت: افتتاح کتابخانه «فرشتگان میناب» 
ظرفیت ارائه خدمات کتابخانه اى در منطقه 11 شــیراز را به شــکل قابل 
توجهى افزایش خواهد داد و دسترســى شــهروندان به منابع مطالعاتى و 
برنامه هاى فرهنگى را تسهیل مى کند. محمدحسین فیروزى افزود: توسعه 
مراکز کتابخانه اى و فرهنگى از مهم ترین راهکارهاى تقویت زیرساخت هاى 
فرهنگى و افزایش مشارکت اجتماعى در محلات شهرى به شمار مى رود.

*پیگیرى تأمین زیرساخت هاى مورد نیاز پروژه
نماینده شــرکت توزیع نیروى برق شــیراز نیز با اشاره به هماهنگى 
دســتگاه هاى خدمات رســان براى تکمیل این پروژه اظهــار کرد: تأمین 
زیرســاخت هاى مورد نیاز کتابخانه در حال پیگیرى است و آمادگى لازم 
براى فراهم کردن نیازهاى مرتبط با شــبکه برق این مجموعه وجود دارد.

موثقى افزود: همکارى مســتمر میان دستگاه هاى اجرایى و خدمات رسان، 
روند رفع موانع فنى و بهره بردارى نهایى از این پروژه فرهنگى را تســریع 

خواهد کرد.
کتابخانه عمومى «فرشتگان میناب» با هدف توسعه فرهنگ مطالعه، 
ارتقاى شــاخص هاى فرهنگى و حفظ یاد و نام دانش آموزان شهید احداث 
شده است و با بهره بردارى از آن، علاوه بر گسترش دسترسى شهروندان به 
منابع مطالعاتى، زمینه توسعه فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى در منطقه 

11 شیراز نیز فراهم خواهد شد.

 پایان عملیات ساخت کتابخانه فرشتگان میناب  در شیراز

شاعر، پژوهشگر ادبیات و مدرس کارگاه هاى ادبى 
مازنــدران در آیین رونمایى از کتاب «آن یکى چشــم 
چپ تر و عجیب ترم»، التیام بخشى را نخستین دستاورد 
کارگاه نویســندگى عنــوان کــرد و گفت: نخســتین 
دســتاورد دوره هاى نویسندگى التیام بخشى ادبیات آن 
هم در التهاب دوران کنونى اســت، اگر ادبیات این کار 

نکند پس به چه کار مى آید!
میثم مَتّاجى در آیین رونمایى از کتاب «آن یکى 
چشــم چپ تر و عجیب ترم» اثر نازیلا زارع نویســنده 
جــوان مازندرانــى در ســارى که با حضور شــاعران، 
نویســندگان، نویسنده و ناشر کتاب برگزار شد، با بیان 
اینکــه فعالیت نویســنده از حلقه نویســندگى کارگاه 
آغاز شد، اقدام ناشــر در حمایت از نویسندگان جوان 
را قابل تحســین دانست. وى افزود: ناشر گام مهمى در 
حمایت از نســل جوان نویسندگان استان برداشته که 
باید مورد تقدیر قرار گیرد تا نســل جدید با حمایت به 

نوشتن اثرگذار روى بیاورند.
متاجــى ادامه داد: این کتــاب باتوجه به رویکرد 
داســتان کوتاه در کشــور، اثرى قابل تحسین است که 
انتظار درخشــش آن را در فضاى ادبى کشــور داریم.

پژوهشــگر مازندرانى، درباره نقش کارگاه  نویسندگى 
در آموزش و تربیت شــاعران و نویسندگان اظهار کرد: 
پرورش از آموزش مهم تــر بوده و ادبیات بهانه اى براى 

دست یافتن به زیست بهتر است.
این نویسنده تاکید کرد: انتشار مجموعه داستان 
حاصل پشــتکار و علاقه اســت و لاى پر قو نمى توانیم 
شــعر و داستان خلق کنیم. از دغدغه هاى اصلى ما این 
است که هر فرد به سهم خود گامى در ادبیات مازندران 
بردارد، نگاه  ما محدود به شــهر و استان نباشد و ملى 
نگاه کنیم، آثار بسیارى از نویسندگان و شاعران جوان 
اســتان به زبان هاى دیگر ترجمه شده و استمرار آن به 
حمایت نیاز دارد. متاجى در بخشــى از ســخنان خود 
به مشــکلات زنان نویسنده پرداخت و درباره آن گفت: 
کار جدى زحمت جدى نیــاز دارد و ماندن در ادبیات 
براى زنان مشــکلات خاص خــود را دارد؛ گرچه براى 
مردان هم عارى از مشــکل نیســت اما مشکلات زنان 

در این حوزه متفاوت و ضریب این ســختى براى آنها 
در جامعه ما به مراتب بیشــتر است. زنان بخش زیادى 
از توان خود را در جایگاه همســر و مادر خرج مى کنند 
و خلــق اثر ادبــى در چنین فضایى کارى دشــوار، اما 

درخشان است.
وى در ادامه به پیرنگ روانشــناختى کتاب اشاره 
کرد و دربــاره آن گفــت: دوره هــاى رایتینگ تراپى، 
قصه درمانى و مانند آن که کارگاه نوشــتن به شــمار 
مى آیند، همگى مبناى روانشــناختى دارند. در برخى 
کارگاه ها میزبان روانشناســان و دانشجویان این رشته 
بودیم و بخشــى از تجربه ها را وارد کارگاه نویسندگى 
کردیم، چرا که روانشناختى و ادبیات حلقه هاى اتصال 
بســیار دارند و داســتان نو بدون نگاه روانشناسانه به 
داستان کلاسیک شــباهت پیدا مى کند. متاجى تاکید 
کرد: مســئله ادبیات و  روانــکاوى در چند دهه اخیر 
منجر به خلق داســتان و هنر شــد و ادبیات جدید را 
بدون پیرنگ روانشــناختى نمى توان بررســى یا متون 

قابل تامل در آن خلق کرد.
به  و  پیچیدگى  از  دور  ساده،  *پیرنگى(نقش) 

دنبال روان انسان مدرن
 نازیلا زارع، نویسنده جوان مازندرانى، زاده 1368

اســت. او دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسى است و 

همین مسیر، بســتر حضور او در ادبیات مازندران شد. 
زارع اظهار کرد: خلاف همه نویســنده ها که از دوران 
کودکى مى نوشــتند، حتى انشاهاى دوران کودکى من 
را یک نفر دیگر مى نوشت. داستان من از ورود به رشته 
زبان و ادبیات انگلیســى شروع شــد. نگاهم به ادبیات 
از همین جا عمیق تر شــد و تمایل پیدا کردم بیشــتر 

بنویسم، بخوانم و عمیق تر بفهمم.
او درباره چرایى خلق این اثر گفت: رشــته زبان و 
ادبیات انگلیسى بسیار با ادبیات و نوشتن پیوند خورده 
و مطالعه تخصصى در حوزه رمان، مکاتب ادبى، شناخت 
و بررســى عناصر داستان باعث شد عمیق تر به ادبیات 
نگاه کنم. در این مجموعه 17 داستان کوتاه از بین 60
داســتان انتخاب شده که وجه  اشتراك آنها، مضمون و 
پیرنگ روانشناختى است. نویسنده مازندرانى ادامه داد: 
به دنبال پیرنگ ســاده و دور از پیچیدگى بودم که بر 
شخصیت پردازى انسان مدرن متمرکز باشد. بیشتر در 
حوزه مضامین روانشناختى مطالعه مى کنم اما دغدغه 

روان انسان مدرن را دارم.
نویســنده در ادامه به کارگاه  نویسندگى و نقش 
آن در شــکل گیرى شــخصیت نویســنده و جهان او 
پرداخت و گفت: اســتاد متاجى و کارگاه نویســندگى 
نقــش زیادى در نویســنده شــدن من داشــت. جز 

سال هاى همه گیرى کرونا، 8 سال بى وقفه در کلاس ها 
شــرکت کردم. نقد درست، در کارگاه اتفاق مى افتاد و 
هر بــار بازنگرى کمک مى کند تــا  را در رده بالاترى 
خودمــان و کارمان را قضاوت کنیم. زارع، پیش از این 
اثر که نخســتین کتاب مستقل او شــناخته مى شود، 
از شــهداى خان طومان در کتاب «این شانزده رفیق»

نوشت و دو زندگینامه از دوران کودکى شهدا نیز براى 
کودکان منتشر کرد.

*حمایت از نویســنده؛ حمایــت از فرهنگ، 
اندیشه و آینده کشور

 اسماعیلى ناشر و داور ملى ادبیات کشور، گفت: 
در کارگاه هاى نویســندگى سارى متوجه ظرفیت ادبى 
استان مازندران شدم؛ 18 ســال کار فرهنگى مستمر 
انجام دادم و با جدیت به دنبال کشــف اســتعدادهاى 
اســتان براى درخشــش در عرصه ملى هســتم. داور 
ملى ادبیات کشــور ادامه داد: شــاعران و نویسندگان 
قابل توجهى در مازندران داریم که در جامعه بین المللى 
فارسى زبانان درخشیده اند و باید این مسیر را با حمایت 

ادامه دهیم.
اسماعیلى تاکید کرد: حمایت از نویسنده، حمایت 
از فرهنگ، اندیشه و آینده این سرزمین است. نویسنده 
بودن اصلا کار راحتى نیست، نویسنده  زن بودن از آن 
هم ســخت تر اســت. وى در ادامه گفت: نوشتن، کنار 
هم  چیدن واژه ها نیســت و پشت هر واژه دنیاى ایده و 
ساعت ها فکر کردن است. وقتى یک زن موفق به خلق 
یک اثر مى شــود، ما تنها با یک کتاب مواجه نیستیم، 
با ســاعت ها پایدارى، وفادارى و تفکر روبرو هســتیم. 
اســماعیلى، حمایت مردان از زنان نویسنده را یکى از 
راهبردهاى توسعه فضاى ادبیات در مازندران دانست و 
افزود: برخى نام ها روى جلد کتاب ها نیستند اما نقش 
پررنگ و اثرگذارى دارند، همسر نویسنده حامى اصلى 
او بوده و بزرگ ترین هدیه به زن نویسنده، ایمان به آن 
زن، فراهــم کردن فضاى خلق اثر و احترام به رویاهاى 
او است. حمایت مردان از بیرون دیده نمى شود، اما در 
تمام صفحات این کتاب این حمایت به صورت نامرئى 

وجود دارد.

شهرنوش پارسى پور درگذشت
پارســى پور،  شــهرنوش 
نویسنده و مترجم، در 81 سالگى 
در آمریکا از دنیا رفت. شهرنوش 
مترجم،  و  نویســنده  پارسى پور، 
متولــد ســال 1324 در تهران، 
بر اثر ایســت قلبى تنفســى در 
آمریکا درگذشت. پارســى پور که 

همسر ســابق ناصر تقوایى بود و ســال ها در آمریکا 
اقامت داشــت، در واکنش به حمله آمریکا و اسرائیل 
به ایران گفته بود: بســیار مخالف این حمله هستم و 
بســیار رنج مى برم از اینکه مردم ایران در این جریان 

کشته مى شوند.
شناخته شده ترین اثر او در ایران «طوبا و معناى 
شب» است.از جمله رمان ها و داستان هاى پارسى پور 
مى توان به «عقل آبى»، «ماجراى ساده و کوچک روح 
درخت»، «شیوا»، «بر بال باد نشستن»، «تجربه هاى 
آزاد» و «آویزه هاى بلور» اشاره کرد.«شکار جادوگران 
در دهکده ســلیم»، «رازهاى اخترگویى، ئى چینگ»، 
«از کنفســیوس تا راه پیمایــى دراز دلفین دولرس»، 
«تاریخ چین» و «لائودزه و مرشــدان دائویى» نیز از 

ترجمه هاى شهرنوش پارسى پور هستند.  پژوهشگر ادبیات مطرح کرد

التیام بخشى ادبیات در وانفساى جهان پرآشوب

مدیرکل کتابخانه هاى عمومى فارس خبرداد
دعوت از مردم جهت مشارکت 

در پویش «باید برخاست»
کتابخانه هاى  مدیرکل 
فــارس  اســتان  عمومــى 
همزمــان بــا آغــاز پویش 
برخاست»  «باید  سراســرى 
در ایام بدرقه «آقاى شــهید 
هنرمنــدان،  از  ایــران»، 
مردم  عموم  و  نویســندگان 
اســتان دعــوت کــرد تــا 
روایت هــا، آثار هنرى و ادبى 
خود از این رویداد را در قالب هاى مختلف به ســامانه 
«کتابخووون» ارســال کنند. محمدحسین فیروزى در 
نشست کتابخانه هاى عمومى فارس اظهار کرد: پویش 
سراســرى «باید برخاست» به ابتکار نهاد کتابخانه هاى 
عمومى کشــور و همزمان با ایام بدرقه «آقاى شــهید 
ایران» آغاز شده است و از مردم فارس دعوت مى شود 
تا مشاهدات، احساسات و روایت هاى خود از این رویداد 
ملى را براى ثبت در حافظه تاریخى کشــور به اشتراك 
بگذارند. وى با اشــاره به اهمیــت حفظ و ثبت خاطره 
جمعــى از رویدادهاى ملى افزود: نهــاد کتابخانه هاى 
عمومى کشــور این پویش را با هدف ثبت احساســات 
فردى و مشــاهدات جمعى مردم ایران از مراسم بدرقه 
و اداى احترام به رهبر شــهید راه اندازى کرده اســت.
مدیــرکل کتابخانه هاى عمومى فــارس ادامه داد: این 
پویــش فرصتى فراهم مى کند تــا روایت هاى صادقانه 
و هنرمندانه مردم، به ویژه شــهروندان استان فارس، از 
این رویداد تاریخى گردآورى و براى نســل هاى آینده 
ماندگار شــود.فیروزى درباره نحوه مشــارکت در این 
پویش گفت: علاقه مندان مى توانند از 13 تا 19 تیرماه 
1405 آثــار خود را در قالب هایى همچون پادکســت، 
فایــل صوتى، عکس، فیلم، نماهنــگ، آثار گرافیکى و 
هنرهاى تجســمى، شــعر، متن ادبى و خاطره نویسى 
تهیه و از طریق سامانه «کتابخووون» ارسال کنند.وى 
در پایان با دعوت از اهالى فرهنگ، هنر، نویســندگان 
و عموم مردم اســتان براى حضور فعال در این پویش، 
اظهار امیدوارى کرد: آثار ارسالى از سوى مردم فارس، 
جلوه اى از ارادت، همبســتگى و حضور فرهنگى مردم 

این استان در آیین بدرقه «آقاى شهید ایران» باشد.

« از پشــت آن عینک دودى، آسمان را آبى تر، آب را زلال تر، درختان 
را خرم تر، جاده ها را جذاب تر و کودکان را دقیق تر از همه ما دیدى...»

14 تیر ماه دهمین ســالگرد درگذشــت عباس کیارستمى فیلم ساز 
سرشــناس ایرانى اســت، بهمن فرمان آرا کارگردان ایرانــى که رفاقتى با 
این فیلم ســاز داشــت، روایت مى کند: « بار آخرى که رفتــه بودم دیدن 
عباس (کیارســتمى)، آنقدر جان نداشــت که حرف بزنــد.  جراحى هاى 
مکرر و اشــتباهات پزشــکى امانش را بریده بود. برق چشــم هایش نبود. 
امید به زندگى را همیشــه در چشم هایش مى شد، دید. خبرى از این امید 
نبود. ناامید شــده بود.کم حرف مى زد.  بیش تــر گوش مى کرد. حرف زدن 
برایش ســخت بود. گفت: از کار تازه چه خبر؟ فیلم نمى سازى؟ گفتم دارم 
شــروع مى کنم. بعد هم اضافه کردم که نقش اصلى این یکى را خودم بازى 
مى کنم. چشــم هاى عباس برق زد. لبخندى نشست روى لب هایش. گفت 
چــه خوب. من که گفته بودم اگر خودت بازى کنى بهتر اســت. اگر گوش 
کــرده بودى تا حالا شــده بودى یک برَند. گفتم مثــل وودى آلن و هر دو 

لبخند زدیم.»
اما حکایت وودى آلن، بهمن فرمان آرا و عباس کیارستمى برمى گردد 
به خاطره اى از ساخت فیلم «بوى کافور عطر یاس» که بهمن فرمان آرا این 
گونه روایت کرده است. «بوى کافور عطر یاس» را که مى خواستم بسازم، از 
قبل با آیدین آغداشلو حرف زدم. قبول کرد نقش فرجامى را بازى کند. تست 
گرفتیم، تمرین کردیم و همه چیز همان بود که باید مى بود. پیش تولید را 
هم شروع کردیم و داشتیم آماده ى فیلمبردارى مى شدیم. یک هفته مانده به 
فیلمبردارى آیدین (آغداشلو) ساعت یازده شب زنگ زد و گفت بازى نمى کنم

 بهمن (فرمان آرا). 
چاره اى نداشــتیم جــز این که خودم بازى کنم. به هر کســى گفتم 

چــه باید کــرد، گفت چرا خــودت بــازى نمى کنى؟ عباس کیارســتمى 
گفت شــک نکن خــودت باید بازى کنــى. گفت نه اینکــه آیدین خوب 
نباشــد اما خودت بازى کنى بهتر اســت. این فیلم داســتان خودت است؛ 
بهمن ایــن فیلم خودتى. گفت که ســردى صورت آیدین بــه بهمن این 
فیلم نمى خــورد، فیلم نامه را هم که خوانده بــود مى گفت صورت خودت 

را مى بینم فقط.
وقتى (عباس کیارســتمى) دنبال بازیگر «طعم گیلاس» مى گشــت 
ســراغ مــن (بهمن فرمان آرا) هم آمد. چند تا تســت گرفتیــم که بعد از 
دیدن شــان گفت نه بهمــن، صورتت خیلــى زنده اســت. از این صورت 
زندگــى مى بارد. آدمــى که مى خواهد خودش را بکُشــد، آدمى که به این 
و آن مى گوید چنــد تا بیل خاك بریزند رویش، صورتــش اینقدر امیدوار 
و زنده نیســت. «بــوى کافور عطــر یــاس» را که دید گفت حالا شــد. 

همین است.
در ادامــه ایــن خاطره کــه از کتاب «هفتــاد و پنج ســال اول به 
روایــت بهمن فرمان آرا» محســن آزرم نقل مى شــود، خالق «بوى کافور 
عطر یــاس» از نمایش فیلمش در بنیاد جین سیســکل آمریکا که جایزه 
بهتریــن فیلم از نگاه تماشــاگران را به او دادند، یاد کرده اســت:« منتقد 
نیویورك تایمز عنوان نقدش را گذاشــت:«وودى آلن ایرانى حتى نمى تواند 
قبــرش را براى خــودش نگــه دارد» خیلى ها گفتند حــال و هواى فیلم 
وودى آلنى اســت، جالب بود؛ خودم فکــر مى کردم فیلم کمى «برگمانى» 
از کار درآمــده. یــک عده هم بــا دیدنش یــاد دنیاى «فلینــى» افتاده

 بودند.
یک بار داشــتم دربــاره  همین برداشــت ها با عباس (کیارســتمى) 
حــرف مى زدیــم که گفــت دیدى بایــد خودت بــازى مى کــردى؟ اگر 

کســى جز خودت بهمن فرجامى این فیلم مى شــد، کســى نه یاد وودى 
آلــن مى افتاد نه برگمــان و فلینى. عباس همیشــه مى گفت من که فکر 
مى کنــم گفتن این دیالوگ هایى که مى نویســى فقط کار خودت اســت؛ 
این ها دیالوگ هاى خودت اســت، زبان خودت است، معمولا هم مى گفتم 
چه طــورى هم زمــان هم بازى کنم و هم پشــت دوربین باشــم؟ من که 
وودى آلن نیســتم. وودى آلن بلد اســت هم این طرف دوربین باشــد و 

هم آن طرف.
«بوى کافور عطر یاس» را که در جشــنواره نیویورك نمایش دادند، 
جلسه مطبوعاتى اش هم شلوغ شد. خانمى هم از جا بلند شد و گفت منتقد 
نیویورك تایمز گفته شما وودى آلن ایران هستید، خودتان هم همین طور 
فکر مى کنید؟ گفتم این نظر منتقد اســت. وودى آلن هم فیلم ساز خیلى 
مهمى است. فیلم هایش را خیلى دوســت دارم،اما قبول ندارید من از آلن 

خوش قیافه ترم؟ همه شروع کردند به کف زدن و خندیدن.» 
پس از درگذشــت کیارســتمى در مراســم یادبودش کــه در کانون 
پرورش برگزار شــد، فرمان آرا نتوانست زیاد سخنى بگوید، گریست و فقط 
قســمتى از یکى از شعرهاى کیارســتمى را خواند: «من از زبان بیزارم، از 
زبــان تلخ، از زبان تند بیزارم، از دســتور و کنایه بیزارم، با من به اشــاره 

صحبت کن.»

موزه ها و اماکن تاریخى 15 تیر 
تعطیل است

وزارت میــراث فرهنگى اعلام کرد: اماکن تاریخى 
و موزه هاى زیرمجموعه این وزارتخانه دوشــنبه 15 تیر 
تعطیل اســت.با اعلام تعطیلى سراسرى کشور در روز 
دوشنبه 15 تیرماه به دلیل برگزارى مراسم تشییع پیکر 
رهبر شهید انقلاب اســلامى، تمامى اماکن فرهنگى و 
تاریخى تحت پوشش وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى هم در این روز تعطیل خواهند بود. روابط 
عمومى معاونت میراث  فرهنگى وزارت میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اعلام کرد: همزمان با مراسم 
تشــییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامى، تمام موزه ها، 
محوطه هــا و بناهاى تاریخــى و پایگاه هاى میراث ملى 
و جهانى فردا تعطیل هســتند.این تصمیم هماهنگ با 
تعطیلى عمومى کشور و همسو با فضاى ملى سوگوارى 

و بدرقه باشکوه رهبرى شهید گرفته شده است.

درگذشت بازیگر قدیمى

طبق گزارش رســیده، منوچهر فریــد، بازیگر 
قدیمى تئاتر، ســینما و تلویزیون در شــهر ملبورن 
اســترالیا از دنیا رفت.منوچهر فرید هم نســل پرویز 
فنى زاده، جمشــید مشــایخى و متولــد 1316 بود.

ســایت ایران تئاتر اعلام کرده اســت کــه او پس از 
تجربه هــاى مختلــف تئاترى از اجراهــاى صحنه اى 
گرفته تــا نمایش هاى زنــده تلویزیونى، به خصوص 
همکارى هــاى متعدد با حمید ســمندریان، از اوایل 
دهه 40 همانند تعدادى دیگر از همدوره اى هایش پا 
به ســینما گذاشت. «خشت و آیینه» ساخته ابراهیم 
گلستان اولین تجربه ســینمایى منوچهر فرید است 
و او در طول 14 ســال در 15 فیلم ســینمایى بازى 
مى کند.«غریبــه و مــه»، «کلاغ»، «چریکــه تارا»، 
«بلوچ»، سریال «دلیران تنگستان» و...از جمله آثارى 
است که فرید در آنها به ایفاى نقش پرداخته است. 

ژنیک بیدروسیان درگذشت
از  بیدروســیان،  ژنیــک 
موسیقى  شناخته شده  چهره هاى 
کلاســیک ایران در 89 ســالگى 
خانــه  اعــلام  درگذشــت.بنابر 
موسیقى ایران، ژنیک بیدروسیان، 
از  و  متسوســوپرانو  خواننــده 
هنرمندان شناخته شــده موسیقى 
کلاسیک ایران، پنجشــنبه 11 تیرماه، پس از تحمل 

یک دوره بیمارى در 89 سالگى درگذشت.
بیدروســیان از سال 1967 به اســتخدام اپراى 
تهران درآمــد و به مدت 30 ســال در این مجموعه 
فعالیت کــرد. او همچنین در گروه هــاى مختلف کر 
و آواز کلیســا، باشــگاه هاى فرهنگى ارامنه، ارکستر 
ســمفونیک تهــران و دیگر مجموعه هاى موســیقى 
حضورى فعال داشت.این هنرمند، آموزش هاى خود را 
نزد اینگرید رضایى، اوِلین باغچه بان، حســین سرشار، 
ســودابه تاج بخش، آریا زند و کازاتو تکمیل کرد و در 
اجراى 28 اپراى مطرح جهان روى صحنه رفت و طى 
ســال هاى فعالیت خود، نقش مؤثــرى در اجراى آثار 

اپرایى و موسیقى کلاسیک در ایران ایفا کرد.

ماجراى کیارستمى، فرمان آرا و وودى آلن

اسماعیل خلج «میراث» بیضایى را روشن کرد
مراســم شــب چراغ نمایش «میراث»، نوشــته بهرام بیضایى 
و کارگردانــى غلامرضا عربى، با حضور اســماعیل خلج و جمعى از 

هنرمندان و اساتید تئاتر برگزار شد.
 طبق گزارش رســیده؛ اسماعیل خلج نویســنده، کارگردان و 
بازیگر سینما و تئاتر به عنوان مهمان ویژه مراسم در سخنانى گفت: 
من سخنران نیستم و اگر صحبت مى کنم، به دلیل عشق و علاقه اى 
اســت که به آقاى بیضایى دارم. وى با اشــاره به ســابقه آشنایى و 
مراوده اش با بیضایى گفت که بســیار از او آموخته است. وى درباره 
کارگاه نمایش که محل تجربه کردن بود، گفت: در آن کارگاه سعى 
مى کردیم کارهایمان شــبیه کار قبلى مان نباشد و مدام تجربیات نو 

داشته باشیم.
خلــج درباره آثار بیضایــى گفت: از ویژگى هــاى آثار بیضایى 
اســتفاده از صنایع ادبى در نمایشنامه است. تشبیه، استعاره، تداعى 
معانى و ... اینها عناصرى هستند که باعث غنى تر شدن اثر مى شوند. 

تماشــاگر آن را کشف مى کند و از این کشف لذت مى برد؛ این رمز 
کار ایرانى است.

غلامرضــا عربى، کارگــردان این نمایش نیز بــا خیر مقدم به 
حاضران گفت: امروز اولین شــب اجــراى «میراث» را بعد از فقدان 

بزرگمرد تئاتر ایران خواهیم داشــت. پروسه اجرا و تمرین براى ما 
به دلیل شــرایط جنگى، سخت بود ولى از آنجا که استاد بیضایى به 
گــردن همه ما حق دارند، با انگیزه به مســیر ادامه دادیم تا به این 
شــب رســیدیم. وى ابراز امیدوارى کرد که این اجرا اداى دینى هر 
چند کوچک بر تمام زحماتى که اســتاد براى فرهنگ و هنر و ادب 
این ســرزمین کشیده، باشــد. عربى، بیضایى را یکى از ایرانى ترین 
ایرانیان نام برد که سال ها افتخار استفاده از محضرش را نداشته ایم.

داورى، تهیه کننده این نمایش نیز در سخنانى کوتاه گفت: خدا 
را شاکرم که توفیق داشتم در جمع هنرمندان خوب و کاربلد باشم. 
وى با قدردانى از غلامرضا عربى و گروهش گفت: گروه جانانه تمرین 
کردند با همه سختى هایى که داشتند، در شرایطى که شاید مناسب 
تئاتر نبود، اما به بزرگداشــت و احتــرام بهرام بیضایى عزیز این کار 
آماده شد. وى از مجموعه سنگلج که به شکل هاى مختلف کنار کار 

بوده اند، تشکر کرد.

چهره فارس

 داود فتحعلى بیگى، یزید شد

داود فتحعلى بیگــى، بازیگر، کارگردان و مدرس 
پیشکســوت نمایش هاى ایرانى با اجراى شبیه یزید 
در تعزیه «بازار شــام» همراه شــد. ششمین شب از 
رویــداد «خیمه هنر» با اجراى چندین قطعه ســنج 
و دمام نوازى، شــعرخوانى، آئین موسیقایى «چمر و 
رارا»، تعزیه «بازار شام» و ... همراه شد و در این اجرا 
که شــامگاه جمعه 12 تیرماه در فضاى باز مجموعه 
تئاترشــهر برپا شد، داود فتحعلى بیگى با شبیه خوانى 
نقش یزید با اجراى تعزیه «بازار شــام» به سرپرستى 
على صابــر از کُردان همکارى کــرد. او در این اجرا، 
توضیحاتى درباره تعزیه «بازار شام» و نقش محورى 

یزید در این تعزیه ارائه کرد.
فتحعلى بیگى که ســابقه همکارى بــا زنده یاد 
هاشــم فیاض، هنرمند پیشکســوت تعزیــه را دارد، 
خاطراتى از این هنرمند و همکارى خود را با او روایت 
کرد.ســنج و دمام زنى گروه «آواى ســاحل»، اجراى 
گروه سرود «نسل ســلیمانى» از ورامین، شعرخوانى 
رضا یزدانى، اجراى «گروه چَمَر و رارا» به خوانندگى 
رحمت االله غیاثوند و «گروه نغمه هاى افلاکى زاگرس» 
به سرپرســتى طاهر مــرادى، ســوگ خوانى مجید 
عبدالهــى و ... از دیگر بخش هاى ششــمین شــب 

«خیمه هنر» بود. 

اتفاق

پرونده ثبت آسبادها 
در یونسکو به کجا رسید؟

نماینده خواف و رشــتخوار در مجلس شــوراى 
اسلامى، درباره جدیدترین وضع پرونده ثبت آسبادها 
در یونســکو اظهار کرد: این پرونده با هم افزایى ســه 
استان خراسان رضوى، خراســان جنوبى، سیستان و 
بلوچســتان و وزارت میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى در حال تدوین است. امیر توکلى رودى 
گفت: یونسکو ثبت جهانى آسبادهاى نشتیفان خواف 
را به عنوان یک بسته بزرگ خراسان رضوى، خراسان 
جنوبى و سیستان و بلوچستان مطرح کرده است و به 
همین سبب موضوع با استاندار خراسان رضوى مطرح 
و اخیراً براى تقســیم کار، نشست مشترك استانداران 
ســه استان یاد شــده را در خراسان رضوى داشتیم تا 
پرونده ثبت آســبادها را تا دى ماه تکمیل و به سازمان 
جهانى یونسکو تحویل دهیم.وى افزود: پس از تقسیم 
کار، ما نیز در خواف چک لیست خودمان را براى رفع 
موانع مشــخص کردیم و در نشست مشترك اعضاى 
شوراى شهر، شــهردار، مدیران میراث فرهنگى، بنیاد 
مسکن و راه و شهرسازى خواف مقرر شد تا آزادسازى 
حرایم آســبادها انجام شــود.توکلى تصریح کرد: سند 
گردشــگرى به عنوان سومین ســند بزرگ دنیا است 
کــه با ســرمایه گذارى در هرکــدام از بخش هاى آن، 
بین 7 تا 9 شــغل ایجاد مى شود و پویایى اقتصادى را 
در پى دارد.وى یادآور شــد، یکى از ظرفیت هاى ویژه 
شهرســتان هاى خواف و رشــتخوار حوزه گردشگرى 
اســت و خواف در ســطح خراســان رضوى، دومین 
نقطه اى است که بیشــترین جذب گردشگر را دارد و 
این یعنى استعداد و ظرفیتى است که مى توانیم برنامه 

ویژه اى براى آن تعریف و تدوین کنیم.
توکلــى با بیــان اینکه ظرفیــت بومگردى ها در 
خواف سالیان قبل مغفول مانده بود و خوشبختانه هم 
اینک فعال شــده و آسبادهاى نشتیفان، خواف، برآباد 
و ســنگان که میراث پدران ما و بهترین نوع مهندسى 
هوشمندانه آن ها در عصر خودش در استفاده از ظرفیت 
باد بوده، اکنون نگین گردشــگرى خواف است؛ تأکید 
کرد: اســتفاده از این ظرفیت با نگاه ملى و بین المللى 
جزء دغدغه ها بود و تلاش هایى براى ثبت آسبادها در 
سازمان جهانى یونسکو انجام شده و اکنون با همکارى 
مسئول پرونده ثبت جهانى آسبادهاى ایران  اقدام هاى 
خوبى در حال انجام است.توکلى رودى ابراز امیدوارى 
کرد: گره بزرگ کار ثبت جهانى پرونده آســبادها که 
چندین سال اســت روى زمین مانده و انجام نشده، با 
ورود جمعى و هوشــمندانه که هم اینک شکل گرفته 
است و با تکمیل آزادسازى حریم و طراحى مناسب و 

در خور شأن آن میراث، به پایان برسد.

دریچه

خبر


